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Investigating the types of relationship between right and property has always been the 

focus of Islamic jurists. From the point of view of Islamic jurisprudence, the way of 

belonging a right to another’s property is not the same and has many and varied types. 

Each of these types, have different effects that are examined in different religious and 

non-religious chapters such as Khums, Zakat, Nazr, Mortgage, Deceased Estate and 

Diyat. One of the important chapters of the discussion on this subject is the chapter on 

zakat and the question of how the rights of the beneficiaries belong to the subject matter 

of zakat (nesab). 

The characteristic of this chapter is that the rights discussed in it are very diverse; In 

such a way that it includes both types of financial rights from the legal point of view, 

such as personal rights and real rights (both primary and secondary) and also includes 

rights that are not recognized in the conventional divisions of rights in law. In this 

research, an attempt is made to examine the types of financial rights from an Islamic 

jurisprudential point of view and in terms of its belonging to other personal property. It 

goes on to review the opinions of contemporary Islamic jurists regarding the right of 

zakat and attempt to defend the theory that the right of the zakat beneficiaries belongs 

to the value of the property. 
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بررسی انواع رابطة حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوة تعلق حق به عین مال 

شود که در دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام، احکام و آثار متفاوتی بار می
شود. یکی از ابواب مهم کات، نذر، رهن، ترکة متوفی و دیات بررسی میابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، ز

بحث از این موضوع باب زکات و مسئلة چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات )نصاب( است. خصوصیت این 
مالی از ای که هم اقسام حق گونهدر آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به های مطرح شدهباب این است که حق

گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی )اعم از اصلی و تبعی( را دربرمی
شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از شده نیست. در این تحقیق تلاش میمتعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته

س نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح گردد. در انتها، لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپ
 شود. از نظریة تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می
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 مقدمه

در بسیاری از موارد مانند رابطة مستحقین زکات و خمس با موضوع آن، رابطة طلبکاران با ترکه متوفی، رابطة منذورٌله . 1

عینی که برای پرداخت دین له با به، و رابطة مضمونله با موصیبا مال مورد نذر، رابطة زوجه با ارث غیرمنقول، رابطة موصی

ای تعلق و ارتباط بین یک شخص و مال دیگری وجود دارد. در مورد چگونگی تعلق و ارتباط حق شخص تعیین شده، گونه

های مختلفی وجود دارد که از قدیم الایام مورد توجه فقها قرار گرفته است و ماهیت آنها در کتب فقهی با مال غیر صورت

اند ه بر موارد خاصی مانند زکات که در این تحقیق به آن اشاره خواهد شد، برخی از فقها تلاش کردهبررسی شده است. علاو

ای که بحث را به صورت کلی و صرف نظر از موارد خاص مطرح کنند. به عنوان نمونه، شهید اول، در این خصوص از قاعده

( یاد کرده است و احسائی نیز همین بحث را با عنوانی 361-359، ص1ج تا،عاملی، بی)« التعلیقات بالأعیان»با عنوان 

( مطرح کرده است. 130ص ،1410، )احسائی،«ما لأخذه منه أو لاستیثاقه بهاِ ء بغیره فی الأحکامتعلق الشی»تر یعنی جامع

و تعلق به هر دو تعلق به ذمه  ن،یرابطه نام برده است: تعلق به ع ایاز سه نوع تعلق  در بحث خمس اول دیشه ن،یهمچن

 . (366، ص11، ج1419 ،ی: عاملک)ن

حقی است که شخص نسبت به دیگری »شود. حق دینی . از لحاظ حقوقی، حق مالی به دو دستة دینی و عینی تقسیم می2

حقی »(. حق عینی، 16-15، ص1389)کاتوزیان، « تواند انجام دادن کاری را از او بخواهدکند و به موجب آن میپیدا می

، 1389)کاتوزیان، « تواند از آن استفاده کندکند و میواسطه نسبت به چیزی پیدا میست که شخص به طور مستقیم و بیا

شود. حق عینی اصلی حقی است که به طور مستقل به چیزی (. حق عینی به دو دستة اصلی و تبعی تقسیم می14ص

ترین حق عینی اصلی، حق مالکیت عین و انسان باشد. مهم تعلق گرفته باشد و به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادة

رود و از این (. حق عینی تبعی حقی است که به عنوان وثیقة دین به کار می168-167، ص1383منفعت است )صفائی، 

هیم، (. علاوه براین مفا15، ص1389؛ کاتوزیان، 167، ص1383رو، استقلال ندارد و تابع دین است مانند حق رهن )صفائی، 

شود: تعهدی که باید از محل عین معین به جا آورده شود مانند این نیز در آثار حقوقی مشاهده می« تعهد عینی»اصطلاح 

کند که دین را از کند که از میوة درخت معین سالیانه مقداری به طلبکار بدهد یا ضامنی تعهد میکه باغداری تعهد می

(. حق مالی از لحاظ حقوقی عمدتاً به همین موارد محدود 16، ص1389)کاتوزیان،  اعتبار یا محل فروش عین معین بپردازد

 می شود.

دهد که حق مالی و خصوصاً حق عینی )به اصطلاح حقوقی( تنوع بیشتری در آثار . مراجعه به ابواب مختلف فقه نشان می3

نیست. بخش مهمی از این اصطلاحات در باب شده که باید در علم حقوق شناختهفقهی دارد و برخی از اقسام آن چنان

شده خمس و زکات و در مورد چگونگی تعلق حق مستحقین خمس و زکات به موضوع آن مطرح گردیده، اما مطالب مطرح

تواند در موارد دیگر نیز کاربرد داشته باشد. طبق تعبیری که در فقه در این باب مصداقی از یک بحث کلی است که می



 

 

یا چگونگی تعلق حق شخص  1توان آن را شیوة تعلق حق به موضوع آنیا به طور کلی به کار رفته است، میبرای این بحث 

 توصیف کرد.   2به مال دیگری

 تر مطرح شود و مواردی که رابطةکند که موضوع به صورتی کلیها اقتضاء میجامعیت بحث و روشن شدن این صورت

ین نکته، در اشخص با مال دیگری از نوع حق به معنای دقیق کلمه یا حق مالی عینی نیست نیز بررسی شود. با توجه به 

دارندة »دارد،  تعلق و ارتباط ایو برای شخصی که با مال غیر گونه« حق»مباحث ممکن است برای نوع رابطه از واژة این 

های مورد بحث از لحاظ ماهیت با یکدیگر لی از تسامح و مَجاز نیست چراکه صورترود اما این دو تعبیر خابه کار « حق

توان تعبیر جامعی برای دارندة حق در مال غیر به کار برد و هر تعبیری شوند. نمیاند و همة آنها حق محسوب نمیمتفاوت

 ر رود ممکن است جامع همة مصادیق نباشد.که به کا

 های ارتباط حق با مال غیر. گونه1
های گوناگونی تواند به صورتارتباط حق با مال غیر و خصوصاً ارتباط حق مستحقین زکات با مال موضوع آن )نصاب( می

-124، ص2ج ،1409ری، ؛ منتظ208، ص1، ج1395میلانى، ؛ 208، ص1ج تا،بی ،یشاهرودفرض شود )به طورکلی، نک: 

-235، ص 13ج، 1416 ،یهمدان؛ 79-73، ص10ج، 1380 ،یآمل؛ 232-221، ص1412؛ منتظری، 190-189و  129

257 .) 

 شوند.ها به صورت مختصر بررسی میدر ادامه، این صورت

 . حکم تکلیفیِ صِرف به پرداخت مال1

برای شخصی  تکلیف هیچ حق وضعی )اعم از عینی یا دینی( گاه شخص قانوناً یا شرعاً مکلف به پرداخت مال است و این

ندارد. نمونة این مورد، وجوب به پرداخت نفقه به خویشاوندان مستحق و کفاره است.  که مال باید به او پرداخت شود درپی

ت م دهد. معاملاای در آن انجاتواند هرگونه تصرف و معاملهدر این گونه موارد، مال در ملکیت مالک باقی است و وی می

 مالک صحیح است و تخلف از تکلیف به پرداخت صرفاً موجب حرمت و مجازات کیفری است.

. در این مورد، ذکر این صورت صرفاً به منظور یادآوری و نیز کامل شدن فهرست اقسام احتمالی تعلق حق به مال غیر است

 نفع سخن گفت نه از دارندة حق.در واقع باید از ذی

 لیفی همراه با حکم وضعی. حکم تک2

گاه شخص قانوناً یا شرعاً مکلف به پرداخت مال است و این تکلیف یک وضعی برای شخصی که مال باید به او پردخت شود 

دارد. نمونة این مورد، مالی است که مالک نذر کرده آن را به نیازمندان صدقه بدهد )منذور التصدّق(. در این مورد،  درپی

شود اما این حق از نوع ملکیت فعلی نیست: مال هنگامی به ملکیت فقیر در زمند حقی در آن مال پیدا میبرای اشخاص نیا

در مال تصرفات تواند در این مورد، نذرکننده نمی 3آید که مالک آن را به قصد صدقه بپردازد و فقیر آن را قبض کند.می

تواند به جای آن مال، مالی دیگر را صدقه دهد )بحر چنین، نمیمنافی با نذر انجام دهد و فقط باید آن را صدقه دهد. هم

 (.45، ص1ج، 1403العلوم، 

 تعلق به ذمة مالک. 3

                                                 
 : لا بد من توضیح نحو هذا النوع من الحق و کیفیة تعلقه بموضوعه.39، ص1ج، 1403بحر العلوم،  1
 .و تعلق حق انسان بمال غیره تعلق الاستیفاء على وجهین :140، ص3ج، 1387)فخر المحققین(،  حلىّ 2
 (.129، ص2، ج1409 ، منتظریاند )ملکِ ملک یا حق تملّک دانستهبرخی از فقها این نوع حق را  3



 

 

نوع حق  کی ،یحقوق ریاموال شخص نداشته باشد و به تعب نیبا ع یارتباط چیو ه ردیحق ممکن به ذمة مالک تعلق گ

ر آن مترتب ب نیع تیاز آثار ملک یدر ذمه است و برخ تیملک ،ینوع رابطه از لحاظ فقه نیوجود داشته باشد. ا ینید

ه پرداخت ب یمطالبه از مالک و الزام و ایمانند حق تقاص  ی. تخلف از پرداخت مال ممکن است به حقوق وضعشودیم

 منجر شود.   نیاز د یمصداق

 . ملکیت مشاع در عین مال4

. بنابراین، عین و آن هم ملکیت مشاع و اشتراک در عین مال استدر این مورد، رابطة شخص با مال غیر از نوع ملکیت 

الک حق ندارد میابد: شخص مذکور با مالک در تمام اجزاء مال شریک است، احکام اشاعه و اشتراک در این مورد جریان می

لف مال ، تبدون رضایت آن شخص در مال تصرف کند، معاملات مالک نسبت به بیش از سهم خود در آن مال فضولی است

 گیرد، و نمائات و منافع مال به هر دوی آنها تعلق دارد.بدون تقصیر در ملک هر دوی آنها صورت می

 . تعلق به صورت کلی در معین5

در این صورت، حق شخص به مال موجود در خارج تعلق دارد و مالک کلی باید مصداقی از آن را تعیین و به شخص دیگر  

تعبیر دیگر، تطبیق کلی بر مصداق، در اختیار مالک است اما به هر حال، حق شخص دیگر باید بدهد. تعیین مصداق و به 

گیرد. از همان مال پرداخت شود. از آثار این نوع حق این است که تلف بخشی از مال در ملک مالک کلی صورت می

مقدار کمتر از سهم شخص دیگر نافذ تواند در مال تصرف مادی و معامله کند و معاملات وی نسبت به همچنین، مالک می

و زائد بر آن فضولی است. باید متذکر شد که در مورد ماهیت این نوع حق اختلاف نظر است. ممکن است گفته شود که 

به  داریاز حق خر ن،یاز خرمن مع مانهیپیک  دیدر بحث خر یانصار خیرو، ش نیاز احق در اینجا از نوع ملکیت است. 

، 1ج ،1389حقوقدان نیز برخی به ملکیت خریدار معتقدند )امامی،  .(2594، ص4، ج1415 ،ی)انصار دکنیم ریتعب تیملک

اند که از آثار آن، حق (، برخی تحقق ملکیت برای خریدار را مشکل دانسته و برای وی نوعی حق عینی قائل شده437ص

برخی با این که حق خریدار را به خریدار مبیع (، و 33، ص1382الزام فروشنده به تفکیک و تجزیه عین است )شهیدی، 

 اند، امتیاز آن از خریدار کلی در ذمه را در این نکتهکلی در ذمه تشبیه کرده و او را مالک هیچ عینی در خارج ندانسته

 (.32، ص1387اند که در مورد خرید کلی در معین، حق خریدار اجمالاً در آن کلی است )کاتوزیان، دانسته

 ثیقه از نوع حق رهن. حق و6

تواند از آن برای دانیم، مرتهن یا دائن مالی را به عنوان وثیقه در اختیار دارد که در صورت وجود شرایطی میکه میچنان

شود؛ به این معنا که حق مستقلی استیفاء دین خود استفاده کند. این حق از لحاظ حقوقی، حق عینی تبعی محسوب می

 (. 15، ص1389؛ کاتوزیان، 167، ص1383رود )صفائی، ین است و با از بین رفتن دین، از بین مینیست بلکه تابع وجود د

ه مال مورد در حق رهن، از یک سو، مال به صورت طلب در ذمة مالک و مدیون قرار دارد و از سوی دیگر، حق طلبکار ب

رداخت نکند حق اما تا زمانی که وی دین را پرهن نیز تعلق دارد. در این مورد، مال مورد رهن در ملکیت مالک آن است 

کند و ی میاثر مهم وجود حق رهن این است که از تصرفات مالک رهن در آن جلوگیرتصرف در آن را ندارد. بنابراین، 

 (.217، ص 5، ج1414سازد )عاملی، تصرفات اعتباری وی در آن را غیرنافذ می

 حق تملّک )ملکِ ملک(. 7

                                                 
بخصوصیّة زائدة على الطبیعة فقد  أنّ المشتری لم یملک إلّا الطبیعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ، فلا یستحقّ على البائع خصوصیّة فإذا طالب» 4

 .«فی کلّ من ملک کلیّاً فی الذمّة أو فی الخارجطالب ما لیس حقّا له. و هذا جارٍ 



 

 

علیه در این مورد، با این که علیه نسبت به بردة مجرم است. حق مجنیوع حق در متون فقهی حق مجنینمونة بارز این ن 

 5گیرد.امروزه کاربرد عملی ندارد، نمادی از یک نوع حق است که در تقابل با حق راهن نسبت به عین مرهونه قرار می

ود، ورثة مقتول حق دارند که وی را به بردگی بگیرند توضیح این که: در صورتی که برده مرتکب قتل عمدی انسان آزادی ش

یا قصاص کنند اما در صورتی که مرتکب قتل خطأیی شود، مالک وی مخیّر است که دیة مقتول را پرداخت کند یا خود 

برآن،  شود و علاوهبرده را به ورثة مقتول بدهد تا وی را به بردگی بگیرند. در هر دو صورت، برده از ملک مالک خارج نمی

ای نسبت به آن برده انجام دهد و وجود حق ورثه مانع تصرفات مالک نیست. از این رو، مالک حق دارد هر گونه معامله

معاملات وی نافذ است اما برده به خودی خود و صرف نظر از تعلق وی به مالک، متعلق حق ورثة مقتول است و انتقال از 

الیه شود. در صورت انتقال برده توسط مالک، ورثه حق دارند که وی را از منتقلیملک مولی موجب از بین رفتن حق آنها نم

تواند بگیرند و به بردگی خود درآورند. بنابراین، در این نوع حق، دارندة حق ملکیت فعلی نسبت به موضوع حق ندارد اما می

 (. 223ص، 1412ق تملکّ است )نک: منتظری، عین یا قیمت آن را تملک کند. از این رو، حق آنها از نوع ملکِ ملک یا ح

؛ آملی، 589، ص15، ج1419 ،یعامل )نک: وجود دارد یمهم یهاتفاوت بر بردة مجرم هیعلیحق رهن و حق مجن نیب

 (:162، ص1ج تا،بی شاهرودى،؛ 74، ص10ج، 1380

 نیق رهن، دحدر : است ینیو ع ینیاز حق د یبیترک گر،ید ریو به تعب ن،یحق رهن هم به ذمه تعلق دارد و هم به ع( 1

حق خود  ط،یاشر یدر صورت وجود برخ تواندیآن است و راهن م یفایمرهونه محل است نیقرار دارد اما ع ونیدر ذمه مد

بردة  تواندیک مبلکه مال ردیگیبه ذمة مالک تعلق نم تیارش جنا ت،یدر حق جنا ل،کند. در مقاب فاءیرا از آن محل است

 .رها کند یاز بردگ ،متیق گرفتن آن را در مقابل یا بدهد ی(وارث و ا)ی هیعلیمجرم را به مجن

منوط به قابل  اءفیباشد و امکان است نید فاءیاست یبرا یقابل انتقال باشد چراکه قرار است محل دیمال مورد رهن با (2

چراکه  ستیبرده، شرط ن یعنیانتقال موضوع آن  تیقابل ت،یکه در حق جنا یانتقال بودن مال مورد رهن است؛ در حال

تعلق  تیقابل یراامر ب نیو هم شودگرفته  یبه بردگ)و حتی در فرض انتقال آن از مالک( در هر حال  تواندیبردة مجرم م

 . است یکاف یبه و هیعلیحق مجن

 تیال در ملکحق رهن منوط به بقاء م یو بقا گیردمیتعلق  که ملک راهن است ثیح نیاز امال  نی( حق رهن به ع3

 ماندینم یاقباز تصرفات ناقله از ملک راهن خارج شود، حق رهن  یکی جةیمرهونه در نت نیاگر ع جه،یراهن است. در نت

گر انتقال به صورت امانع انتقال است و  )و مثلاً به دلیل پرداخت دین، از بین نرفته باشد(، باشد یباق رهن بلکه اگر حق

ملک مالک آن  که نیصرف نظر از ابرده  نیبه ع تی. در مقابل، ارش جنارودیم نیاز ب رهن حق ،واقع شده باشد حیصح

. کنددنبال می آن رابرود حق هم  نیاست و هر جا که ع نیهمراه عملازم و حق همواره  جه،یتعلق گرفته است. در نت است

 یس که باشد )حتکدر دست هر را برده  تواندیم هیعلیمجن کهبل ستیمانع انتقال برده ن هیعلیرو، وجود حق مجن نیاز ا

 ( مطالبه کند.هیالمنتقل

 ،است )آشتیانی تریقومرهونه  نیبا ع راهن از ارتباط حق نیبا ععلیه مجنیارتباط حق شود که از این نکات معلوم می

مؤخر بر حق مرتهن باشد، بر حق مرتهن مقدم است  یاگر از لحاظ زمان یحت تیرو، حق جنا نیاز ا .(323، ص1، ج1426

 یبرا ینیاست که مال مع ییله در جاحق مضمون تیحق جنا یاحتمال یهااز نمونه یکی (.123، ص 2، ج1413حّلی، )

                                                 
علیه برقبته و : ثمّ إن کان له عبدٌ جانٍ، قدّم بیعه أیضاً؛ لما قلناه من تعلّق حقّ المجنی48ّ، ص: 14ج، 1425 ،یبه عنوان نمونه، نک: حلّ 5

م یستحقّ ل ،ء فأضُیف إلى مال مولى الجانی. و لا یساوی الرهن، فإنّه إن نقص قیمته عن حقّ الجنایةو ربما فضل من قیمته شی .اختصاصه به

 الباقی. و لأنّ حقّه لا یتعلّق بالذمّة بل بالعین خاصّةً، و المرتهن یتعلّق حقّه بالعین و الذمّة معاً.



 

 

نظر دیگر در این  7نمونة دیگر، طبق یک نظر، تعلق حق طلبکاران به ترکة متوفی است؛ 6شده باشد. نییتع نیپرداخت د

 مورد، تعلق آن به ذمة مال است که در بحث زیر خواهد آمد.

 . تعلق به ذمة مال 8

شود بلکه خود عین متعلق حق دارندة آن است و به تعبیری نامرسوم، ذمة در این نوع حق، ذمة مالک مشغول به دین نمی 

بت به ترکة متوفی را مثال زد. توضیح بیشتر این که، توان حق طلبکاران نسمال مشغول به حق او است. برای این حق می

گیرد. حق یا طلب در شود و حق به خود آن مال تعلق میدر این مورد، عین مال دارای ذمه و شخصیت حقوقی فرض می

این مورد یک حق یا طلب کلی است اما بر خلاف موارد معمول دین و طلبِ کلی که ظرف استقرار آن ذمة مدیون است، 

نک: سابقه نیست و علاوه بر مال مورد زکات )تحقق آن ذمة خود مال است. فرض ذمه و عهده برای مال در فقه بی ظرف

نیز ذمه فرض شده است.  8(، برای اموال دیگر367، ص1416 م،ی؛ حک181، ص 4ج ،1419 ،یزدیکاشف الغطاء در:  هیحاش

گیرد و نقصی از خود مال )و به تعبیری، از ملک ورثه( صورت میاز آثار این نوع حق این است که اگر مال تلف شود، تلف 

، 1403ماندة مال استیفاء کنند )بحر العلوم، توانند تمام حق خود را از باقیشود. بنابراین، غرماء میبر حق غرماء وارد نمی

 (.45، ص 1ج

 

 . تعلق به مالیت و ارزش مال9

و  (91، ص26ج، 1394نجفی، ، شهید )نک: المحققین ند محقق ثانی،  فخرماناین نظر را شماری از بزرگان فقه شیعه 

اند. به نظر برخی از فقهای امامیه، لازم نیست که حق وثیقه بر مطرح کرده (90، ص26ج ،1394نجفی، صاحب جواهر )

-216، ص5، ج1414؛ عاملی، 62، ص2، ج1387علیه باشد )عاملی، مال همواره به یکی دو صورت حق رهن یا حق مجنی

ق حق وثیقه بر مالیت ( بلکه صورت دیگری هم دارد و آن عبارت است از تعل315، ص1ج، 1426 ،آشتیانی. همچنین: 217

 و ارزش عین نه به خود آن.

 ن،ید یبا ادا تواندیم نیشباهت دارد: همانند حق رهن، مالک ع هیعلیجهات به دو حق رهن و حق مجن یحق از برخ نیا 

. شودین حق نمرفت نیموجب از ب نیاست و انتقال ع نیحق ملازم ع ه،یعلیرج کند و همانند حق مجنخا قهیرا از وث نیع

در این مورد، مالک مال با (. 75، ص 10ج، 1380آملی، ) ستیموضوع حق است اما حق وابسته به آن ن ،نیع ن،یبنابرا

ز ملک هر دو اعین بدون تقصیر مالک یا دارندة حق تلف شود، تلف دارندة حق در ارزش مال شریک است و ازاین رو، اگر 

 گیرد.صورت می

                                                 
لفلس قبل أداء الدین المضمون، فان لدهما فی العقد الأداء من مال بعینه، و حجر علیه : لو شرط أح343، ص5ج ،1414عاملی، نک:  6

بق من احتمال کونه کتعلق الغرماء بدینه، لتعلقه بالعین المشروط الأداء منها، کما فی دین المرتهن بل أقوى، لما س ىله مقدم علالمضمون

 116-115، ص1396 ،ینک: نعمت الله ن،یالأرش بالجانی. همچن
 لدین بالرهن؟ احتمال.ا: دیون المتوفىّ متعلقّة بترکته. و هل هو کتعلّق الأرش برقبة الجانی، أو کتعلّق 141، ص2، ج1413نک: حلی،   7
کاشف موجودة فی عهدة الشجر؛  فکأنّ العین أنّ الوجود الاعتباریّ یکفی فی صحّة تعلّق الملکیّة،: 374، ص 5ج، 1419: یزدی،  به عنوان نمونه 8

یر... کذلک له ان یجعل ماله مشغولا بدین غیره و یکون ان المالک کما ان له ان یجعل ذمته مشغولة بدین الغ: 71، ص1قسم1، ، ج1359الغطاء، 

ذلک قد یکون فی عهدة ک: ان الحق کما یکون فی ذمة الإنسان و فی عهدته 294، ص2، قسم1، ج1359 دین الغیر فی عهدة ماله. کاشف الغطاء،

 المال و ذمته، یعنی فی ذمة العین المالیة.



 

 

نمونة این حق، حق زوجه نسبت به ارث غیرمنقول است چراکه حق زوجه نسبت به ابنیه و اشجار به مالیت و ارزش آنها 

اما در این صورت،  9وی داده شودتعلق دارد نه به خود آنها. البته برای پرداخت حق زوجه ممکن است خود این اموال به 

 ارزش و مالیت آنها مورد نظر است. 

خود وضع  . به نظر برخی از فقها، حق ممکن است از قبیل مالیات و عوارض گوناگونی باشد که دولت بر شهروندان10

ود خت مالیات وجکند. در این مورد، سبب تعلق مالیات به مال، خود آن مال است و بدون وجود مال، تکلیفی به پردامی

گیرد. همچنین، بدون وجود آن مال، ذمة مالک مشغول به ندارد اما حق دولت در مرتبة نخست به خود آن مال تعلق نمی

 (.143، ص11، ج1413شود )سبزواری، حقی برای دولت نمی

 . چگونگی تعلق حق مستحقین زکات به نصاب از دیدگاه فقهی2
کمیل تنیز مصداقی از حق کلی است که در بحث قبل مطرح شد، با این حال،  هرچند که حق مستحقین زکات به نصاب

کند که دیدگاه فقها در خصوص این مسئله و خصوصاً نظرات فقهای معاصر بررسی شود. بدیهی است که بحث اقتضاء می

 است.بررسی ادلة هر یک از این نظرات نیازمند مجال بیشتری است که از حوصله و هدف این تحقیق خارج 

ادله صرفاً حکم  نیا از ده کرد وآن استفا ریغ ای تیاعم از ملک یحکم وضع توانیاز فقها، از ادله زکات نم یبه نظر برخ. 1

 (. 226، ص1ج ،1395میلانی، ) شودیوجوب پرداخت زکات استفاده م یفیتکل

و حکم وضعی مردد  دارند یعو هم دلالت بر حکم وض یفیهم دلالت بر حکم تکل کاتاند که ادله زمسلمّ گرفته یبرخ. 2

 روندان است، یا حق دولت نسبت به مالیات بر شهتیحق رهن، حق جنا ن،یدر مع یکل ایمشاع  تیمالکبین اموری مانند 

  (.144-143، ص 11، ج1413 ،یسبزوارنک: )

زکات با مال موضوع آن،  بطة مستحقین خمس واند که راتذکر این نکته ضروری است که برخی از فقها ابتدا اظهار داشته

، 1ج، 1403علوم، حق وضعی است نه این که صرفاً تکلیف به پرداخت برعهده مالک مال و از قبیل نفقه اقارب باشد )بحر ال

اند که حق مستحقین زکات نسبت به مال موضوع آن )نصاب( برخی از آثار حق اصطلاحی (، اما در ادامه متذکر شده40ص

زکات، دارندة  ترین آثار حقِ اصطلاحی قابلیت اسقاط آن است؛ درحالی که در موردا ندارد. توضیح این که یکی از مهمر

همچنین،  تواند در حق متعلق به خود تصرفی انجام دهد.حق، یک عنوان کلی مانند فقرا است و کلی به عنوان کلی نمی

ا قبل از دریافت مصداقی از مال ق زکات برای آنان جعل نشده و آنان تاثر است چراکه حاشخاص فقیر نیز بی اسقاط توسط

ف مصلحت حاکم نیز ولایتی در اسقاط حق زکات ندارد چراکه اسقاط حق مخالزکات، مالکیتی نسبت به نصاب ندارند. 

قاط کات است نه اسهایی مانند فقرا است که این حق برای آنان قرار داده شده است. ولایت حاکم فقط در جهت اخذ زگروه

 (.47-48، ص 1ج، 1403آن. بنابراین، حق زکات از جهت قابل اسقاط نبودن به احکام شرعی شباهت دارد )بحر العلوم، 

هرچند که این نظریه به  10. نظریة تعلق زکات به ذمه مالک و نه به عین مال، در بین فقهای امامیه شاذ و نادر است؛3

(. طبق این، حق مستحقین نسبت به مال، حق دینی 365، ص11، ج1419فقهای شافعی نسبت داده شده است )عاملی، 

 است نه عینی. 

                                                 
هرگاه ») 948اما همانطور که از ماده «. ...هانبرد و نه از عین آزوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می»قانون مدنی،  947ماده طبق  9

شود، یاستفاده م( «ها استیفا نمایدتواند حق خود را از عین آنرد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن میدرمو

 عین ابنیه و اشجار در واقع وثیقة حق وی نسبت به قیمت آنها است.
 : نقل عن شذوذ من أصحابنا تعلقها بالذمة.141، ص12، ج1405 ،یبحران 10



 

 

(، حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش 85ص  ،4ج، 1419. طبق نظر برخی از فقها )نک: حاشیه نائینی در: یزدی، 4

؛ بحر العلوم، 85ص  ،4ج، 1419عین آن، و به تعبیر برخی دیگر )نک: حاشیه خوئی در: یزدی،  نصاب تعلق دارد نه به

(، حق مذکور از قبیل اشاعه و شرکت در مالیت نصاب است. طبق این نظر، حق مستحقین اولاً به عین 43، ص1ج،  1403

گونه که یکی از طرفداران این نظر تصریح کرده همانتعلق دارد نه به ذمه و به تعبیر دیگر، حق عینی است نه دینی، ثانیاً، 

حق مذکور از قبیل ملکیت نیست بلکه حق به معنای دقیق کلمه است. احکامی مانند جواز تصرف مالک در عین  11است،

 مال متعلق زکات با این نظریه قابل توجیه است. 

جار حق زوجه نسبت به قیمت ابنیه و اشحق مستحقین زکات از این جهت که شرکت در مالیت و ارزش مال است به 

، 1403لوم، شباهت دارد، هرچند که از لحاظ ماهیت، حق زوجه از قبیل ملکیت است نه حق به معنای اصطلاحی )بحر الع

 (. 48، ص1ج

معنا که مالک  نیبه ا 12؛مال تعلق گرفته است نیاست که به ع یحکم شرع کی، وجوب پرداخت زکات یک نظر . طبق5

 اگر از این تکلیف تخطی و در مال در آن حرام است اما یقبل از خارج کردن نصاب، در مال تصرف کند و تصرفات و دینبا

نمونة این مورد  .رودیم نیبه پرداخت از ب فیو تکل شودیرفتن موضوع حکم م نیموجب از ب مذکور د، تصرفنتصرف ک

کار هرچند حرام است اما موضوع احکام غسل و  نی. ااندازندیب ایرا قبل از غسل و کفن و دفن، در در تیم جایی است که

صورت، اگر آن  نیدر ا 13است که مالک نذر کرده آن را صدقه دهد. یبه مال هیشب ن،ی. همچنبردیم نیکفن و دفن را از ب

 یهانحاشیه اصف :است )نک حیصح عیاما ب دهیبردن موضوع حکم، مرتکب حرام گرد نیاز ب لیرا صدقه ندهد و بفروشد، به دل

؛ هرچند که نذرکننده به دلیل (302، ص22ج ،1417، شتهاردیانک:  ،نظر نیا حی. در توض84ص ،4ج، 1419یزدی، در: 

 (. 121ص، 1407؛ رشتی، 56، ص 5، ج1415تخلف از نذر باید کفاره بدهد )نک: انصاری، 

( و حتی نزدیک به اجماع است 40، ص1ج، 1403. طبق نظری که به مشهور فقها نسبت داده شده )نک: بحر العلوم، 6

است  (  حق مستحقین زکات از نوع ملکیت است. اما در این که ملکیت آن از چه نوعی364، ص11، ج1419)عاملی، 

آل  ی وگانیگلپا ،یرازیش ،یخوانسار ،ینیامام خمشی اختلاف نظر است: مطابق نظر بسیاری از فقهای معاصر )نک: حوا

ر مال است؛ د(، حق مستحقین از قبیل ملکیت در عین به نحو شرکت و اشاعه 84، ص 4ج، 1419در: یزدی،  نیاسی

(، حق 85ص  ،4ج، 1419و نیز، حاشیه آقا ضیاء در: یزدی،  84، ص 4ج، 1419که طبق نظر برخی دیگر )یزدی، درحالی

 از نوع ملکیت و از قبیل کلی در معین است. مذکور 

در انتهای این بحث مناسب است که با توجه به شباهت خمس با زکات از برخی جهات، به آراء مربوط به چگونگی تعلق 

 نیمستحق نیدر مورد رابطه بو نظریات مباحث  نینظر، هم کیطبق خمس به موضوع آن اشاره شود. در مورد خمس، 

خمس به زکات  اسیق گر،ید ی. اما طبق نظر(49، ص1ج ، 1403بحر العلوم،  نک:) شودیمطرح م خمس و موضوع آن

(. به نظر 785ص ،1418)حائری یزدی،  نیدر مع یو در خمس فقط دو صورت وجود دارد: اشاعه و کل ستیدرست ن

یزدی، نه به ذمة مالک ) ردیگیمال تعلق م نیکه همة اقسام خمس به ع ستین یمعاصر اختلاف یفقها نیدر ب رسد کهمی

از فقهای معاصر، برخی معتقدند که حق  اما در اینجا نیز همانند بحث زکات، اختلافاتی وجود دارد: (.296، ص4ج، 1419

                                                 
 .الأظهر کونها حقّا متعلّقاً بمالیة النصاب لا ملکاً فی العین: 85ص  ،4ج، 1419حاشیه نائینی در: یزدی،  11
ستفاد أو ربما یستفاد من تعلیق یالتعلّق بالعین لا ینافی القول بأنّ الخمس لیس إلّا موردا للحکم التکلیفیّ کما : 756ص، 1418حائری یزدی،  12

  العروة أنّه حقّ مالیّ یشبه منذور التصدّق.الفقیه الأصفهانیّ على 
 .کلیفی: النذر لا یثبت أزید من الحکم الت11ّ، ص 2ج، 1410، دییز 13



 

 

( و برخی در اینجا نیز همانند 298، ص4ج، 1419سادات نسبت به موضوع خمس به صورت کلی در معین است )یزدی، 

(.  اما به نظر اکثر آنان، 299، ص4ج، 1419اند )نک: حاشیه نائینی در: یزدی، مالیت را ترجیج داده زکات، نظر اشتراک در

 آل یاسین، خوئی، اصفهانی، حکیم، امام خمینی، شیرازی، رابطه سادات با موضوع خمس به صورت اشاعه است )نک: حواشی

 (.299-298، ص4ج، 1419در: یزدی،  گلپایگانی و

 یات و نظریة برگزیده. بررسی نظر3
عه رسد که برای شناسایی نوع حق مستحقین زکات نسبت به نصاب باید به احکام باب زکات مراجعه کرد. با مراجبه نظر می

 توان به نتایج زیر دست یافت:به این احکام می

، مسلّم (1870، مسأله 116، ص2ج  ،توضیح المسائلاول: با توجه به احکامی مانند فضولی بودن معامله بر نصاب )خمینی، 

یِ صِرف است که مستحقین زکات از نوعی حق وضعی نسبت به نصاب برخوردارند و تکلیف مالک به پرداخت، حکم تکلیف

کات حق نیست. همچنین، تکلیف مذکور از قبیل تکلیف مدیون به ادای دین نیست و به تعبیر حقوقی، حق مستحقین ز

 عینی است نه دینی.

رسد که با ر میحق وضعی مذکور ممکن است از نوع ملکیت مشاع، کلی در معین یا اشتراک در قیمت باشد. به نظدوم: 

توان دریافت که حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش مال تعلق گرفته است و توجه به برخی از احکام مسئله زکات می

اند. لک شریکن، مستحقین زکات در ارزش نصاب با ماعین مال نوعی وثیقه برای رسیدن به ارزش مال است. بنابرای

 دلایل این نظر به شرح زیر است:

تواند به جای عین، قیمت آن را بدهد و لازم نیست اند، مالک می. طبق نظری که بسیاری از فقهای معاصر آن با موافق1

العروة انه را به عنوان قیمت مال تعیین کند )کونت در خستواند، به عنوان مثال، قیمت را با وجه نقد بپردازد بلکه حتی می

حق در کلی شتراک در عین و کلی در معین، حق شریک یا ذیا(. این در حالی است که در موارد 68- 67، ص: 4الوثقى؛ ج

ن، تواند به جای عیبه خود عین فی نفسه تعلق گرفته است. از این رو، شریک یا فروشندة مال به صورت کلی در معین، نمی

 قیمت آن را بدهد.  

این نظر مبتنی بر چند روایتی است که در مورد اقسام مختلف زکات وارد شده است. از جمله، در روایتی ابن خالد برقی از 

توانم به جای جو و گندم و نیز طلا، نقره بدهم یا این باید عین خود آنها را پرداخت کند که آیا میامام جواد )ع(سوال می

پرسد: همچنین، علی بن جعفر از امام موسی )ع( می 14دهد که هر کدام میسّر  شد پرداخت شود.پاسخ میکنم. حضرت 

 15دهد که اشکالی ندارد.توان در مورد زکات، به جای درهم، دینار یا به جای دینار، درهم داد. امام )ع( پاسخ میآیا می

شود که مالک از تصرف در کل مال ین نکته استنباط می. تعلق حق به عین نصاب و وثیقه بودن نصاب برای حق از ا2

اگر زکات را از خود مال »ممنوع است مگر آن که حق مستحقین زکات را به نحوی حفظ کند. طبق نظر برخی از فقها، 

)خمینى،  « یدتواند در تمام مال تصرّف نماتواند در بقیة آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، مىکنار بگذارد، مى

                                                 
)ع( : هل  محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقی قال: کتبت إلى أبی جعفر الثانی 14

ز الا أن یخرج من ما یسوى أم لا یجو ةالحنطة أو الشعیر وما یجب على الذهب، دراهم بقیما یجب فی الحرث من یجوز أن أخرج عمّ

 . (11753، حدیث شماره 167، ص: 9الشیعة، ج وسائل) ر یخرجما تیسّکل شئ ما فیه؟ فأجاب )ع(: أیّ
ته عن الدراهم یعطى عن زکا عن محمد بن یحیى عن العمرکی عن علی بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى )ع( عن الرجل و 15

 .(11754، حدیث شماره 167، ص: 9وسائل الشیعة، ج) ذلک؟ قال: لا بأس به أیحلّ .عن الدنانیر دراهم بالقیمة دنانیر و



 

 

بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و »ای دیگر، (. همچنین، طبق مسأله1965، مسأله 160، ص2توضیح المسائل، ج

تواند طورى در مال تصرّف کند که مال گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولى از اوّل ماه دوازدهم نمى

 (. 1856، مسئله 108، ص 2)خمینی، توضیح المسائل، ج« رّف کند ضامن استاز بین برود و اگر تص

ک در ارزش، هم بدین ترتیب، اولاً مستحقین زکات نسبت به نصاب از نوعی حق عینی برخوردارند. در نتیجه، نظریه اشترا

 با نظریه حکم تکلیفیِ صِرف ناسازگار است و هم با نظریه تعلق حق به ذمه مالک.

ق مذکور از نوع مالکیت در عین به صورت مشاع یا کلی در معین نیست چراکه در این دو نوع مالکیت، حق شریک ثانیاً ح

تواند به جای مال مورد نظر مال دیگری بدهد؛ در حالی که در مورد به خود عین تعلق گرفته و از این رو، مالک مال نمی

 از وجه نقد یا غیر آن،  پرداخت کند.تواند ارزش آن را با مالی دیگر، اعم زکات، مالک می

ثالثاً حق مستحقین به عین مال به اعتبار مالیت آن و نه به اعتبار عین تعلق گرفته است و عین مال، نوعی وثیقه برای 

 پرداخت سهم مستحق از ارزش مال است. از این رو، مالک از تصرفات مادی و حقوقی در عین مال ممنوع است.

 نتیجه

تعلق حق شخص به مال غیر از لحاظ فقهی و در مقایسه با اقسام حق عینی در علم حقوق از تنوع بیشتری  های( گونه1

ها صرفاً ارزش علمی ندارند بلکه در مسائل شده نیست. این گونهبرخوردار است و برخی از آنها در علم حقوق چندان شناخته

های حق در فقه نمادی برای یک یا چند هر یک از گونه شود. میو ابواب مختلف فقهی بر آنها آثار و ثمرات متعددی بار 

اثر و حکم فقهی است و در هر بحث، به طور معمول، کافی است که گونه حق تعیین گردد تا احکام و آثار متناسب با آن 

 شناخته شود.

در چند صورت  توانیرا مآن تعلق حق زکات به مال موضوع  یهاصورتهای تعلق حق به مال غیر و به طور خاص، ( گونه2

، نیدر مع یکل . ملکیت به صورت4، مشاع تی. ملک3 دارنده، یهمراه با حق برا فیتکل. 2، محض فیتکل. 1 خلاصه کرد:

 مال. و ارزش تیتعلق به مال .8 و ،تعلق به ذمة مال. 7ک، حق تملّ. 6حق رهن،  .5

ای حق به معنای اصطلاحی نیست. صورت دوم مشتمل بر گونه ها، صورت اول صرفاً حکم است و متضمناز بین این صورت 

های پنجم تا هشتم از نوع های سوم و چهارم از نوع حق عینی اصلی )مالکیت عین( است. صورتاز حق عینی است. صورت

، 1380ی، اند )آملیاد کرده« استیثاق»حق عینی تبعی )حق وثیقه( است و برخی از فقها از این چهار حق صراحتاً به حق 

 (. 75-74، ص10ج

گیرند که مال به صورت دین در ذمه مدیون قرار دارد و برای شخص دیگر طلبی تمام این اقسام در تقابل با صورتی قرار می

کند. این صورت، طبق شود اما طلبکار هیچ نوع مالکیت یا حق عینی نسبت اموال مدیون پیدا نمیدر ذمة مدیون ایجاد می

 ، حق دینی است نه عینی.اصطلاح حقوقی

رسد که حق مستحقین زکات از نوع اشتراک در مالیت و ارزش نصاب است؛ نوعی حق عینی تبعی که به مال ( به نظر می3

تواند با حفظ ارزش مال برای دارندة حق، و به عنوان از لحاظ ارزش آن تعلق گرفته نه به عین مال. از این رو، مالک می

 حق از ارزش مال، در عین آن تصرف کند.ذی مثال، با پرداخت سهم
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